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طرح ادغام معاونت هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
مقدمه
طرح يك فوريتي «تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‍» كه به مجلس تقديم گرديده بود در تاريخ 28/3/1391 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون تخصصي برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد. طرح مذكور نهايتاً با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه علني مورخ 1/10/1392 به تصويب رسيد و در راستاي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. در گزارش حاضر پس از تبيين مختصر موضوع به بيان نظرات مشورتي در خصوص مصوبه مجلس خواهيم پرداخت.
تبيين موضوع
طرح فوق‌الذكر با هدف احياء و ايجاد «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» از طريق ادغام «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» و به منظور اجرای امور مربوط به برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طريق اين سازمان زير نظر رئيس جمهور ارائه شده است.
به موجب اصل 126 قانون اساسي «رييس جمهور مسؤو‌ليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.» لذا بر اساس اين اصل مجلس شوراي اسلامي نمي تواند صلاحيت اداره امور برنامه‌ريزي، بودجه ريزي و امور اداري و استخدامي كشور را از رئيس جمهور سلب كند و مسئوليت مستقيم آن‌ها با رئيس جمهور مي‌باشد و رئيس جمهور در خصوص اين امور همانند يك وزير در مقابل اختيارات اعطايي قانونگذار در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئوليت دارد. ليكن اين امر مانع از آن نيست كه مجلس نتواند در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي قاعده گذاري نمايد. به عبارت ديگر مجلس در چارچوب صلاحيت عام خود، حق تصويب ضوابط و احكام مورد نظر در امور مربوط به برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را خواهد داشت، وليكن صلاحيت مجلس در اين خصوص محدود به اصل يكصد و بيست و ششم خواهد بود و اداره اين امور مي‌بايست از سوي رئيس جمهور يا شخص منصوب از سوي وي انجام گيرد. 

بنابراين علت و فلسفه وضع اصل 126 قانون اساسي اين است كه امور دوگانه فوق الذكر نبايد به صورت وزارتخانه اداره شوند بلكه به دليل فرابخشي بودن موضوعات آنها بايد زير نظر رئيس جمهور به عنوان مدير ارشد قوه مجريه اداره شود تا با توجه به اشراف كامل وي به موضوعات مملكتي بتواند به اتخاذ تصميم مقتضي بپردازد. در اين راستا قانونگذار اساسي به دليل حجم زياد مسئوليت رئيس جمهور به وي اين اجازه را داده كه مديريت امور مزبور را رأساً و يا از طريق افراد ديگر انجام دهد كه در صورت واگذاري نيز اين امر نافي اختيار و به تبع آن مسئوليت رئيس جمهور در مقابل مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود. 
از سوي ديگر، مستفاد از اطلاق و عموم اصول هفتاد و يكم و هشتاد و پنج قانون اساسي، تأسيس هر يك از سازمانها، شركتها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند، اصالتاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و هيچ مرجع يا نهاد ديگري صلاحيتي در اين خصوص نخواهند داشت. لذا تأسيس يك سازمان، نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و در نتيجه مجلس صلاحيت ايجاد يك سازمان زير نظر رئيس جمهور جهت اداره امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه را خواهد داشت.
لازم به ذكر است هرچند به موجب اصل 124 قانون اساسي «رييس جمهور مي‌تواند براي انجام و‌ظايف قانوني خود معاو‌ناني داشته باشد...» ليكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مجلس يكسري از اموري كه رئيس جمهور بر عهده يكي از معاونت هاي خود نهاده است را بر اساس صلاحيت عام خود به يك سازمان واگذار نمايد. لذا ادغام و قرار دادن امكانات و صلاحيت هاي معاونت هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ذيل سازمان مورد نظر فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. 
در ادامه به بررسي مواد مصوبه مجلس در خصوص طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مي‌پردازيم:
توضيحات:
ـ ماده (1)
اين ماده با توجه به مباحث مذكور در قسمت فوق از جهت ايجاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور زير نظر رئيس جمهور فاقد ايراد مي‌باشد. چرا كه اولاً اصل 126 قانون اساسي مانع از آن نيست كه مجلس در چارچوب صلاحيت عام خود، حق تصويب ضوابط و احكام مورد نظر در امور مربوط به برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را داشته باشد. البته هرچند صلاحيت مجلس در اين خصوص محدود به اصل يكصد و بيست و ششم خواهد بود و اداره اين امور مي‌بايست از سوي رئيس جمهور يا شخص منصوب از سوي وي انجام گيرد. ثانياً مطابق اصول هفتاد و يكم و هشتاد و پنج قانون اساسي تأسيس شخصيت هاي حقوقي و‌ابسته به دو‌لت در اصل بر عهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. لذا بر اين اساس مجلس حق ايجاد سازماني جهت اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي زير نظر رئيس جمهور خواهد داشت.
ليكن با توجه به اينكه مطابق ذيل اين ماده سازمان مزبور به صورت مطلق تحت مسئوليت مستقيم رئيس جمهور قرار گرفته است، اين اطلاق نافي اختيار رئيس جمهور مذكور در ذيل اصل 126 قانون اساسي مبني بر اختيار رئيس جمهور در واگذاري مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور بر عهده ديگري مي‌باشد و لذا مغاير اصل 126 قانون اساسي است.
ـ ماده (2)
ماده (2) به بیان وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخته است. مسئله قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد، ماهیت تقنینی و ابهام در بسیاری از موارد مذکور در این ماده می‌باشد که ذیلا به بررسی بندهای مورد نظر در این ماده خواهیم پرداخت. 
بند 2- مطابق اين بند مطالعه و تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت از جمله اختيارات سازمان محسوب شده است. مسئله‌ي حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه بر اساس حكم رهبر معظم انقلاب مركزي تحت عنوان «مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت» در تاريخ دوم خرداد سال 1390 تأسيس و رئيس و اعضاي شوراي عالي آن به موجب حكم مذكور منصوب شدند. پس از ابلاغ حکم مقام معظم رهبري، اولين جلسه شوراي عالي مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در تاريخ 18/3/1390 تشکيل شد. اساسنامه مرکز نيز يک ماه پس از ابلاغ حکم تأسيس مرکز، به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است. مطابق اين اساسنامه، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تحت نظر مقام معظم رهبري، نهادي است علمي و پژوهشي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي، اداري و استخدامي كه طبق اساسنامه خود، اداره مي‌گردد. رئيس و اعضاي شوراي عالي مرکز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي براي يک دوره سه ساله منصوب مي‌شوند. همچنین مطابق اساسنامه اين مركز «طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» يكي از وظايف اين مركز قلمداد شده است. لذا قرار دادن وظيفه « مطالعه و تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» به عنوان يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مغاير اصول 5، 57 و 110 قانون اساسي است.
بند 3- «برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه ملي» از حيث مصاديق آن واجد ابهام مي‌باشد.
بند 4- با توجه به اينكه مطابق اصل 52 قانون اساسي «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دو‌لت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد...» ترتيب و نحوه تهيه لايحه بودجه مي‌بايست بر اساس قانون مصوب مجلس صورت بگيرد. لذا اطلاق «طراحي نظام بودجه ريزي» در اين بند به عنوان یکی از وظایف سازمان، مغاير اصول 52 و 85 قانون اساسي مي‌باشد.
بند 5- اين بند ازجهات متعددي واجد ابهام و ايراد مي‌باشد:
- بر اساس صدر اين بند «بررسی و تعیین نقش‌ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب» از جمله اختيارات سازمان محسوب شده است. نكته حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه با توجه به اين كه حدود وظايف بخش دولتي و غيردولتي در قوانين مربوطه ذكر شده است و مطابق اصل 138 قانون اساسي هيأت وزيران و يا وزراء حق وضع آئين نامه اجرايي قوانين و يا آئين نامه اجرايي جهت تأمين اجراي قانون و يا تنظيم سازمانهاي اداري را دارا مي‌باشند، تعيين مجدد اين حدود توسط سازمان مزبور محل ابهام و ايراد است. چرا كه اين امور در عمده موارد در صلاحيت قانونگذار قرار دارند و در چارچوب قوانين مصوب مجلس نيز تنظيم اين امور در حدود تنظيم سازمانهاي اداري و تأمين اجراي قوانين در صلاحيت هيأت وزيران يا كميسيون هاي متشكل از چند وزير و يا هر يك از وزراست.
- اطلاق «طراحی ساختار کلان دولت و تعیین ساختار دستگاه‌های اجرایی، طراحی برنامه‌های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام‌های تصمیم‌گیری، طراحی و استقرار مدیریت برآیندهاي منابع انسانی و نظام شایستگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری، نظام‌های مشارکت، خصوصی‌سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری‌های نوین اداری» در اين بند به عنوان يكي از وظايف سازمان بدون تعیین ضوابط و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات مربوط به دليل اينكه مطابق اصل 85 تعيين ساختار و سازمان هر يك سازمانها، شركتها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت اصالتاً در صلاحيت مجلس مي‌باشد و ماهیت امور مذکور در این بند تقنینی می‌باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
بند 6- مطابق این بند «تهیه و تدوین معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری و تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی» از جمله وظایف سازمان تلقی شده است. در حالیکه «تعیین ضابطه» در اين موارد واجد ماهیت تقنینی بوده و لذا واگذاری آن به سازمان مغایر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر منع تفویض قانونگذاری می‌باشد.
بند 8- این بند به دلیل اینکه انجام ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر عهده سازمان نهاده و این امر مستلزم نظارت بر اين دستگاه هاست از آن جهت كه اطلاق آن شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس و قوه قضائیه نیز می‌باشد، مغایر اصول 57، 58 و 61 قانون اساسی است. 

 بند 9- اطلاق ارزیابی میزان پیشرفت کشور توسط سازمان، مقرر در این بند، به دلیل اینکه مستلزم نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس و قوه قضائیه نیز می‌باشد، مغایر اصول 57، 58 و 61 قانون اساسی می‌باشد و ارزیابی مذکور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام توسط سازمان، مغایر بند «2» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 
همچنین اطلاق انتشار گزارش‌های موضوع بند فوق الذکر توسط سازمان موضوع تبصره این بند به دليل شمول اين گزارش‌ها نسبت به فعاليت هاي اشخاص و بخش غير دولتي از جهت اضرار به غیر مغاير اصل 40 قانون اساسي می‌باشد. 
ـ ماده (3)
اين ماده فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
ـ ماده (4)
بر اساس اين ماده سازمان موظف شده است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای است مشخص کند و پس از تأیید رئیس جمهور به آنها واگذار کند. 
مسئله‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه برخي از اين وظايف و يا حتي واحدهاي اين سازمان، بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است. لذا اعطاء اختيار واگذاري آنها از سوي سازمان به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري مي‌باشد.
همچنین از سوی دیگر تشخیص «وظایف و واحدهای اجرایی» جهت واگذاري نیز امری تقنینی بوده و واگذاری آن به سازمان مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
ـ ماده (5)
اين ماده از جهت اينكه مشخص نيست آيا صرفاً دو «مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» و «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به عنوان سازمان و مراكز وابسته به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور، محسوب و به عنوان سازمان‌ها و مراکز وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و يا اين دو مؤسسه علاوه بر ساير سازمان‌ها و مراكز وابسته به این دو معاونت‌، نظير مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور، سازمان ملي بهره وري ايران، مركز آموزش مديريت دولتي مي‌باشند به عنوان سازمان‌ها و مراکز وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، واجد ابهام هست.
ـ ماده (6)
تذكر: بعد از عبارت «آنها و» در سطر نخست بايد حرف «يا» اضافه شود.
ـ ماده (7)
بر اساس اين ماده شرح وظايف، ساختار سازماني و مقررات اداري و استخدامي سازمان در مرکز و استان‌ها، متناسب با احکام و مأموريت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و در چارچوب قانون مديريت خدمات کشوري توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد. 
مسئله حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه با توجه به اين كه شرح وظايف، ساختار سازماني و مقررات اداري و استخدامي كليه مؤسسات و نهادهاي دولتي در قوانين مربوطه ذكر شده است و مطابق اصل 138 قانون اساسي هيأت وزيران و يا وزراء مرجع صالح جهت وضع آئين نامه اجرايي قوانين و يا آئين نامه اجرايي جهت تأمين اجراي قانون و يا تنظيم سازمانهاي اداري را دارا مي‌باشند، تهيه مجدد اين موارد توسط سازمان مزبور و تأييد رئيس جمهور محل ابهام مي‌باشد. 
همچنين بر اساس اين ماده صرفاً رعايت «اين قانون و در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري» مورد تصريح قرار گرفته است. لذا از اين جهت كه در تعيين شرح وظايف، ساختار سازماني و مقررات اداري و استخدامي اين سازمان در مركز و استانها، صرفاً همين دو قانون لازم الرعايه مي‌باشد و يا اينكه تبعيت از ساير قوانين نيز لازم مي‌باشد محل ابهام هست.
ـ ماده (8)
حكم ذيل اين ماده مبني بر اينكه رئيس سازمان استاني مي‌بايست با هماهنگي استاندار انتخاب گردد، مغاير اصل 126 قانون اساسي مبني بر مسؤليت رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي به صورت مستقيم يا از طرف فردي كه تعيين مي‌نمايد، مي‌باشد.
ـ ماده (9)
اين ماده فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
سوابق موضوع
1ـ مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12/10/1389 قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان را به تصويب رساند(
) و شوراي نگهبان در نامه شماره 41244/30/89 مورخ 29/10/1389 اين مصوبه را مغاير قانون اساسي نشناخت.
2ـ نظريه شماره 2628/21/77 مورخ 2/2/1377 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 16/1/1377 مجلس شوراي اسلامي: قيد معاون رييس‌جمهور در ماده 9 خلاف اصل 126 قانون اساسي است.(
)
3ـ نظريه شماره 6357/21/78 مورخ 23/12/1378 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 21/12/1378 مجلس شوراي اسلامي: بند(ج) تبصره 10 كه دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور را الزاماً معاون رييس‌جمهور دانسته خلاف اصل 126 قانون اساسي است.(
)
4ـ نظريه شماره 7105/30/83 مورخ 20/1/1383 شوراي نگهبان در خصوص طرح يك فوريتي تشكيل شوراي عالي خانواده مصوب روز يكشنبه مورخ 16/1/1383 مجلس شوراي اسلامي‌: تقييد رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به معاونت رييس‌جمهور، ايجاد محدوديت براي رييس‌جمهور در تعيين رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است و مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.(
)
5ـ نظريه شماره 20749/30/85 مورخ 13/12/1385 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مديريت خدمات كشوري مصوب 18/11/1385 مجلس شوراي اسلامي: مواد (118)، (119) و (120‌) مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.(1)
نظر مشورتي
1ـ ماده (1) از جهت ايجاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور زير نظر رئيس جمهور به دليل اينكه مجلس در راستای صلاحيت عام خود، حق تصويب ضوابط و احكام مورد نظر در امور مربوط به برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و همچنین ایجاد شخصیت حقوقی وابسته به دولت در چارچوب اصل 126 قانون اساسي را دارد، فاقد ایراد می‌باشد، ليكن با توجه به اينكه مطابق ذيل اين ماده سازمان مزبور به صورت مطلق تحت مسئوليت مستقيم رئيس جمهور قرار گرفته است، اين اطلاق نافي اختيار رئيس جمهور مذكور در ذيل اصل 126 قانون اساسي مبني بر اختيار رئيس جمهور در واگذاري مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور بر عهده ديگري مي‌باشد و لذا مغاير اصل 126 قانون اساسي است.
2ـ در خصوص ماده (2) نظرات ذیل قابل توجه می‌باشد:
ـ بند 2 به دلیل اینکه هم اكنون بر اساس حكم رهبر معظم انقلاب مركزي تحت عنوان «مركز الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت» در تاريخ دوم خرداد سال 1390 تأسيس و اساسنامه آن نیز به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است و مطابق این اساسنامه «طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» يكي از وظايف اين مركز قلمداد شده است، مغاير اصول 5، 57 و 110 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ در بند «3» «برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه ملي» از حيث مصاديق آن واجد ابهام مي‌باشد.
ـ اطلاق «طراحي نظام بودجه ريزي» در بند «4» به عنوان یکی از وظایف سازمان، مغاير اصول 52 و 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ بند «5» با توجه به اين كه حدود وظايف بخش دولتي و غيردولتي در قوانين مربوطه ذكر شده است و مطابق اصل 138 قانون اساسي هيأت وزيران و يا وزراء مرجع صالح جهت وضع آئين نامه اجرايي قوانين و يا آئين نامه اجرايي جهت تأمين اجراي قانون و يا تنظيم سازمانهاي اداري را دارا مي‌باشند، تعيين مجدد اين حدود توسط سازمان مزبور محل ابهام مي‌باشد. همچنین به دليل اينكه مطابق اصل 85 تعيين ساختار و سازمان هر يك سازمانها، شركتها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت اصالتاً در صلاحيت مجلس مي‌باشد و ماهیت امور مذکور در این بند تقنینی می‌باشد، مغایر اصول 133 و 85 قانون اساسی می‌باشد.
ـ در بند «6» با توجه به اینکه «تعیین ضابطه» واجد ماهیت تقنینی می‌باشد، واگذاری آن به سازمان مغایر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر منع تفویض قانونگذاری می‌باشد.
ـ بند «8» به دلیل اینکه انجام ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی مستلزم نظارت بر اين دستگاه‌ها بوده و اطلاق آن شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس و قوه قضائیه نیز می‌باشد، مغایر اصول 57، 58 و 61 قانون اساسی می‌باشد. 
ـ اطلاق ارزیابی میزان پیشرفت کشور توسط سازمان در بند «9»، به دلیل اینکه مستلزم نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس و قوه قضائیه نیز می‌باشد، مغایر اصول 57، 58 و 61 قانون اساسی می‌باشد و ارزیابی مذکور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام توسط سازمان، مغایر بند «2» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 
همچنین اطلاق انتشار گزارش‌های موضوع تبصره بند «9» توسط سازمان به دليل شمول اين گزارش‌ها نسبت به فعاليت هاي اشخاص و بخش غير دولتي از جهت اضرار به غیر مغاير اصل 40 قانون اساسي می‌باشد. 
3ـ در ماده (4) اطلاق اعطاء اختيار واگذاري بخشي از وظایف و واحدهاي اجرایی به سازمان به دلیل اینکه شامل اموری که توسط قانون گذار به سازمان محول شده است نیز می‌باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. همچنین تشخیص وظایف و واحدهای اجرایی مزبور امری تقنینی بوده و واگذاری آن به سازمان مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري مي‌باشد.
4ـ ماده (5) از جهت مصادیق سازمان و مراكز وابسته به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور و واجد ابهام می‌باشد. 
5ـ تذكر: در ماده (6) لازم است بعد از عبارت «آنها و» در سطر نخست بايد حرف «يا» اضافه شود.
6ـ در ماده (7) منظور از اختیار سازمان در تهیه شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری استخدامی سازمان در مرکز و استانها و تصویب رئیس جمهور، به دلیل اینکه ساختار سازماني و مقررات اداري و استخدامي كليه مؤسسات و نهادهاي دولتي در قوانين مربوطه ذكر شده است و مطابق اصل 138 قانون اساسي هيأت وزيران و يا وزراء حق وضع آئين نامه اجرايي قوانين و يا آئين نامه اجرايي جهت تأمين اجراي قانون و يا تنظيم سازمانهاي اداري را دارا مي‌باشند، مشخص نبوده و واجد ابهام می‌باشد.
همچنین این ماده از جهت اين كه معلوم نیست در تعيين موارد مذکور صرفاً این قانون و قانون مديريت خدمات کشوري لازم الرعايه مي‌باشد و يا اينكه تبعيت از ساير قوانين نيز لازم مي‌باشد محل ابهام هست.
7ـ در ماده (8) الزام به انتخاب رئیس سازمانی استان با هماهنگی استاندار مغایر اختیار رئیس جمهور مقرر در ذیل اصل 126 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در اداره امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه از طریق خود یا فردی که وی تعیین می‌نماید می‌باشد.
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور
مقدمه
«طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور» كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 16/7/1392 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. طرح مذكور در جلسه علني مورخ 3/10/1392 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در اجراي اصل (94) قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
تبيين موضوع
طرح حاضر در جهت بلامانع اعلام كردن پرداخت تسهيلات از محل جزء «1-5» قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور به «طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده» طرح و تصويب شده است.
باتوجه به اينكه عنوان كشاورزي، شامل صنايعي كه هدف آنها فرآوري محصولات كشاورزي است نيز مي‌شود اين طرح‌ها جزء حلقه تكميلي بخش كشاورزي مي‌باشند، بنابراين تصريح به شمول طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي تحت عنوان بخش كشاورزي مي‌تواند اين صنايع را نيز از تسهيلات مقرر در جزء «1-5» قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور بهره‌مند سازد.
جهت تبيين بهتر موضوع لازم به ذكر است كه به موجب بندهاي 1-5 قانون بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور،(
) ده درصد منابع صندوق توسعه ملي، در اين سالها جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي در بخش كشاورزي پرداخت خواهد شد.
نظر مشورتي
با عنايت به توضيحات فوق تفسير به عمل آمده مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مقدمه
«لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 22/3/1390 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. طرح مذكور كه در 3 مرحله با ايرادات مكرر شوراي نگهبان مواجه شد، جهت رفع ايراد اخير شورا، به مجلس اعاده شد و مجلس در جلسه علني مورخ 3/10/1392 به اصلاح مواد (49) و (74) آن پرداخت. گزارش پيش روي به بررسي اين مصوبه و بررسي اصلاحات مجلس خواهد پرداخت تا اعمال نظرات شوراي نگهبان در اصلاحات به عمل آمده را مورد سنجش قرار دهد. 
تبيين موضوع
 شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادات سابق شورا، در دو بند مصوبه مجلس را مغاير شرع و واجد ابهام دانسته است، مصوبه حاضر به منظور رفع اين ايرادات به تصويب رسيده است.
1) بند «1» ايرادات شورا

 شوراي نگهبان در بند نخست از نظر خود بيان نموده «در ماده 49، شمول اطلاق عبارت «در غير اين صورت مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت ...»، در صورتي كه كالا مثلي باشد يا شرعاً مجوزي براي فروش نباشد اشكال شرعي دارد و چنانچه عبارت به اين صورت اصلاح شود، اشكال رفع مي‌گردد: «در غير اين صورت، حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد.»
مجلس جهت رفع اين ايراد در ماده (49) عبارت «مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش مي‌باشد» را حذف و بنا به پيشنهاد شورا عبارت «حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد» را جايگزين آن نمود. 

در خصوص اصلاح مزبور بايد به اين نكته متذكر شد كه هرچند با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد شورا مرتفع گرديده است وليكن با توجه به ذيل ماده (49) كه مقرر داشته «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست نمي گردد» مشخص نمي باشد كه در رابطه با كالاهايي كه فروش آنها مجاز نمي باشد حكم مقرر در ذيل ماده (49) مجري مي‌باشد يا حكم مقرر در عبارت اصلاحي جديد كه مقرر داشته «... در صورتي كه فروش شرعا يا قانونا جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد» به نظر مي‌رسد متن پيشنهادي شورا با فرض حذف حكم ذيل ماده پيشنهاد شده است، وليكن مجلس بدون حذف آن عين عبارت پيشنهادي را به ماده اضافه نموده است لذا با توجه به اينكه حكم مقرر در مصوبه اصلاحي با ذيل ماده (49) تعارض دارد، حكم ماده مزبور در خصوص كالاهايي كه فروش آنها جايز نيست واجد ابهام مي‌باشد.

2) بند «2» ايرادات شورا

شوراي نگهبان در بند دوم از نظر خود بيان داشته «در ماده 74، چون اصلاحي به عمل نيامده است، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اين شورا، ابهام قابل اصرار نيست.» 

 مجلس جهت رفع ابهام مزبور مقرر داشته از انتهاي ماده (74) مصوب جلسه علني 7/7/1392 عبارت توضيحي حذف مي‌گردد. 

لذا به نظر مي‌رسد اصلاح مزبور رافع ابهام شورا مي‌باشد.

3) تذكر

شوراي نگهبان علاوه بر ايراد و ابهام فوق در يك بند تذكري نسبت به مصوبه مجلس وارد نموده كه بر اساس آن «در متن اخير الحاقي به تبصره 3 ماده 19، حرف «يا» بايد حذف گردد»

در خصوص اين تذكر نيز مجلس در مصوبه اصلاحي خود مقرر داشته كه «در تبصره 3 ماده (19) حرف «يا» قبل از كلمه «مالك» حذف مي‌شود» لذا تذكر شورا نيز رفع گرديده است.
نظر مشورتي
1) ماده (49)

علي رغم اينكه مصوبه اصلاحي رافع ايراد نخست شورا مي‌باشد وليكن با توجه به ذيل ماده (49) كه مقرر داشته «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست نمي گردد» مشخص نمي باشد كه در رابطه با كالاهايي كه فروش آنها مجاز نمي باشد حكم مقرر در ذيل ماده (49) مجري مي‌باشد يا حكم مقرر در عبارت اصلاحي جديد كه مقرر داشته «در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد». لذا با توجه به اينكه حكم مقرر در مصوبه اصلاحي با ذيل حكم ماده (49) تعارض دارد حكم ماده مزبور در خصوص كالاهايي كه فروش آنها جايز نيست واجد ابهام مي‌باشد.

2) ماده (74)

به نظر مي‌رسد مصوبه اصلاحي رافع ابهام شورا مي‌باشد.

3) تبصره «3» ماده (19)

تذكر شورا رفع گرديده است.

طرح يك فوريتي اصلاح تبصره «5» بند «الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
مقدمه
«طرح اصلاح تبصره «5» بند «الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن» كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 19/9/1391 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون ويژه «حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» ارجاع شد. طرح مذكور در جلسه علني مورخ 28/7/1392 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. ليكن شوراي نگهبان در دو مرحله نسبت به مصوبه مزبور ابهام وارد نمود. مجلس در جلسه علني مورخ 3/10/1392 جهت رفع ابهامات شوراي نگهبان، اصلاحاتي را به تصويب رساند. در اينجا ابتدائاً به تبيين موضوع پرداخته و پس از بررسي مصوبه مجلس در خصوص ايرادات شوراي نگهبان به بيان نظرات مشورتي در خصوص اصلاحات مصوب مجلس خواهيم پرداخت.
تبيين موضوع
مصوبه فوق به منظور خارج نمودن واحدهاي تابعه استاني «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» از شمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي نظام مطرح و به تصويب رسيده است. لازم به ذكر است كه تا سال 1389 سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بود كه پس از اصلاح قانون مزبور از شمول واگذاري استثناء شد، ليكن واحدهاي تابعه استاني آن همچنان مشمول واگذاري بودند. اما بر اساس مصوبه اخير واحدهاي تابعه استاني اين سازمان نيز از شمول واگذاري‌ها خارج مي‌گردند. 
در اين خصوص مسأله حائز اهميتي كه وجود دارد اين است كه موضوع فعاليت واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ذاتاً خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد و بر اساس جزء «الف» از بند «1» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اصولاً دولت حق ندارد خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي فعاليت اقتصادي اعم از شروع و يا تداوم فعاليت‌هاي سابق داشته باشد و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي اين واحدها و خروج وظايف حاكميتي از شمول واگذاري نيز رافع اين ايراد نخواهد بود، چراكه موضوع فعاليت اين واحدها اساساً خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي باعث تغيير موضوع نخواهد شد.
همچنين باتوجه به اينكه اين مصوبه (قسمت سوم تبصره 5) به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه، وظيفه ايجاد، خدمت‌رساني و تأمين زيرساخت‌ها در مناطق غير برخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهرك‌ها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد را، بدون رعايت مفاد جزء «الف» بند «1» سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر «پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين» داده است، از اين حيث مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. 

ذيلاً به بررسي مصوبات مجلس جهت رفع ايرادا شوراي نگهبان مي‌پردازيم.
1) بند «1» ايرادات شورا

بر اساس بند نخست از ايراد اخير شوراي نگهبان، تبصره «5» اصلاحي از اين جهت كه مشخص نيست تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به موجب آيين‌نامه اجرايي است يا قانون، واجد ابهام مي‌باشد. 
مجلس جهت رفع اين ايراد اولاً عبارت «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي‌گيرد» را به ذيل پاراگراف اول تبصره «5» الحاق نمود و ثانياً عبارت «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان در» و عبارت «تعيين مي‌شود كه» را از پاراگراف آخر تبصره مزبور حذف نمود.
در خصوص اصلاحات صورت گرفته لازم به توضيح است كه اولاً با توجه به اينكه در «قانون مديريت خدمات كشوري» حكمي در خصوص چگونگي تفكيك و مرجع تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي بيان نشده است و صرفاً به ذكر خصوصيات امور حاكميتي و تصدي بسنده شده است و از سوي ديگر قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز در بند «الف» ماده (13)(
) خود، تعيين وظايف حاكميتي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود و ثانياً بر اساس ذيل تبصره «5» (علي رغم اصلاح به عمل آمده در مصوبه مجلس)، آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد، تفكيك وظايف حاكميتي و غير حاكميتي به موجب مصوبه هيأت وزيران خواهد بود و لذا نه تنها ابهام شورا در اين خصوص رفع نگرديده است، بلكه مجدداً صلاحيت تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به آئين نامه مصوب هيأت وزيران سپرده شده است و با توجه به ماهيت تقنيني تفكيك وظايف حاكميتي از غير حاكميتي مصوبه مجلس مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
همچنين با توجه به اينكه بر اساس مصوبه اصلاحي، تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انجام خواهد گرفت و بر اساس بند «الف» ماده (13) اين قانون، انفكاك وظايف حاكميتي از شركت هاي دولتي و الحاق آن به وزارتخانه‌ها بر اساس تصويب دولت انجام خواهد شد از آنجا كه بر اساس اصل 133 قانون اساسي حدود وظايف هر يك از وزارتخانه‌ها را قانون تعيين مي‌نمايد، حكم اين تبصره مغاير اصل 133 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
2) بند «2» ايرادات شورا

بر اساس بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان، فراز اخير تبصره «7» الحاقي اين مصوبه با بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابل جمع نبوده و از اين جهت ابهام مورد نظر شوراي نگهبان برطرف نشده بود. 
مجلس جهت رفع ابهام مزبور، علاوه بر اينكه عبارت «و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» را به تبصره مزبور مجدداً (پس از حذف آن در مصوبه پيشين خود) اضافه كرد، فراز اخير اين تبصره را كه به تعيين جهات هزينه كرد منابع اين بخش پرداخته بود و با موارد مقرر در بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قابل جمع نبود حذف نمود.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه هرچند با حذف جهات مصرف مقرر در اين تبصره، ديگر مغايرتي بين اين موارد و جهات مقرر در بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي وجود ندارد،‌ اما با توجه به حذف جهات مزبور، به دليل اينكه بر اساس مصوبه مجلس صرفاً وجوه حاصل از واگذاري‌ها «با رعايت مفاد بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به خزانه واريز مي‌شود و مصرف وجوهي كه در اختيار سازمانهاي مزبور قرار مي‌گيرد(70%) به صورت مطلق ذكر شده و مقيد به قيد «رعايت مفاد بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» نشده است، از جهت اينكه قيد «با رعايت مفاد بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» صرفاً ناظر به واريز وجوه به خزانه بوده و يا ناظر به مصرف وجوه توسط سازمانهاي مورد نظر نيز هست واجد ابهام مي‌باشد.
سوابق
شوراي محترم نگهبان در مواردي تفويض تفكيك امور تصدي از حاكميتي به هيأت وزيران را مغاير اصل 85 قانون اساسي قلمداد نموده است. به عنوان مثال شوراي نگهبان در نظر شماره 7420/30/83 مورخ 28/2/1383 خود بيان داشته «تبصره «1» ماده واحده از اين جهت كه تفكيك امور تصدي و حاكميتي را به هيأت وزيران محول نموده و اين امر از شئون قانونگذاري است، لذا مغاير با اصل 85 قانون اساسي است».
نظر مشورتي
1ـ تبصره «5» اصلاحي:
با توجه به اينكه در «قانون مديريت خدمات كشوري» حكمي در خصوص چگونگي تفكيك و مرجع تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي بيان نشده است و به موجب بند «الف» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي «انفكاك كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي از شركت​هاي دولتي و انتقال آن به وزارتخانه​ها به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود ...» و همچنين بر اساس ذيل تبصره «5» آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد، نه تنها ابهام شورا در اين خصوص رفع نگرديده است، بلكه مجدداً صلاحيت تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به آئين نامه مصوب هيأت وزيران سپرده شده است و لذا با توجه به ماهيت تقنيني تفكيك وظايف حاكميتي از غير حاكميتي، مصوبه مجلس مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
همچنين با توجه به اينكه بر اساس مصوبه اصلاحي تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انجام خواهد گرفت و بر اساس بند «الف» ماده (13) اين قانون، انفكاك وظايف حاكميتي از شركت هاي دولتي و الحاق آن به وزارتخانه‌ها بر اساس تصويب دولت انجام خواهد شد و بر اساس اصل 133 قانون اساسي حدود وظايف هر يك از وزارتخانه‌ها را قانون تعيين مي‌نمايد، حكم تبصره 5 مصوبه از اين جهت مغاير اصل 133 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
2ـ تبصره 7 الحاقي:
در خصوص اين تبصره هرچند با حذف جهات مصرف مقرر در اين تبصره، ديگر مغايرتي بين اين موارد و جهات مقرر در بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي وجود ندارد،‌ اما حذف اين جهات با توجه به اينكه قيد «با رعايت مفاد بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» مربوط به واريز وجوه به خزانه بوده و در خصوص مصرف وجوهي كه در اختيار سازمانهاي مزبور قرار مي‌گيرد(70%) قيد مذكور وجود ندارد از جهت اينكه قيد مزبور ناظر به مصرف وجوه توسط سازمانهاي مورد نظر نيز مي‌باشد يا خير واجد ابهام مي‌باشد.
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�. ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود و اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد 


تبصره ـ هزينه ‌ناشي ‌از تغيير عنوان دستگاه از محل ‌صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي‌گردد.


�. ماده 9ـ هيأت امناي بنياد مركب از هفت نفر به شرح زير است: 


ـ رييس‌جمهور به عنوان رييس هيأت امنا


ـ نماينده ولي فقيه در بنياد (در صورت تعيين) 


ـ رييس بنياد


ـ يك نفر از وزراي فرهنگي به انتخاب رييس‌جمهور


ـ معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه


ـ دو نفر از شخصيت‌ها و افراد بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از ميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد و تأييد رييس‌جمهور


تبصره ـ رييس بنياد دبير هيأت امنا خواهد بود. 


�. بند(ج) تبصره 10ـ دولت موظف است حداقل سي درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‏اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسئوليت معاون رييس‌جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي‏گردد مشخص نموده و همچنين حداقل سي درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1379 را با توافق سازمان‌هاي مذكور با واگذاري اموال و دارايي‏هاي دولت و سهام كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركت‌ها و طرح‌هاي نيمه تمام عمراني تأديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌هاي واگذار شده در سال 1379 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي واگذار كننده، اختصاص مي‏يابد. ... 


�. متن طرح ـ ماده واحده ـ به منظور تحقق اصل دهم (10) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، سياستگذاري‌، ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امور خانواده و تمهيد شرايط و ارائه پيشنهادهاي قانوني مورد نياز براي تسهيل تشكيل و تحكيم بنيان خانواده‌، نظارت بر اجراي سياست‌ها و تصميمات قانوني و برنامه‌هاي مربوط به خانواده‌، شوراي عالي خانواده به رياست رييس‌جمهور و يا معاون اول وي و عضويت اشخاص زير تشكيل مي‌شود: 


1ـ معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. 


2ـ وزير علوم‌، تحقيقات و فناوري‌. 


3ـ وزير بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي‌. 


4ـ وزير آموزش و پرورش‌. 


5ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌. 


6ـ وزير كشور. 


7ـ وزير كار و امور اجتماعي‌. 


8ـ رييس سازمان تربيت بدني‌. 


9ـ رييس سازمان بهزيستي كشور. 


10ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌. 


11ـ مشاور رييس‌جمهور و رييس سازمان ملي جوانان‌. 


12ـ مشاور رييس‌جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان‌. 


13ـ دو نفر از قوة قضاييه به انتخاب رييس قوة قضاييه‌. 


14ـ سه نفر از نهادهاي غيردولتي ذي‌ربط و يا صاحبنظران تعليم و تربيت كه يكي از آنان زن باشد به انتخاب رييس‌جمهور. 


15ـ سه نفر از اعضاي كميسيون‌هاي فرهنگي‌، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.


تبصره 1ـ در غياب وزيران و معاونين رييس‌جمهور به طور استثناء معاونين ذي‌ربط در جلسه شركت مي‌كنند. 


تبصره 2ـ دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات اين سازمان تأمين مي‌گردد. 


تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 


�. قانون بودجه سال 1391 كل كشور:


۵- ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زير اجراء مي‌شود: 


۱-۵- ده درصد(10%) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد. 


ـ قانون بودجه سال 1392 كل كشور:


5- ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زير اجراء مي‌شود: 


۱-۵- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل‌كشور جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني‌،‌ اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط‌زيست تخصيص مي‌يابد.


�. بند «الف» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي:


كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.





